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 لقمان و ازوپ در ادبيات و تاريخ
 

*د�رام بغدادي  

  

  :چكيده 

جريان دارد كه ازوپ كيست؟ و لقمان  روزگار درازيست كه ميان پژوهشگران خاور و باختر اين بحث

  كدام است؟

ن حكيم به عنوان پيش فرض، به نگارنده در اين نوشتار پس از قبول واقعيت تاريخي شخصيت لقما

  ظرات و مقايسه هايي مي پردازد كه در آن لقمان حكيم با شخصيت معروف عمده به نقد ن صورت

دنياي غرب با افسانه اي يا تاريخي يكي پنداشته شده است و سپس انتساب كتاب امثال لقمان كه در 

و نيز وجود حقيقي لقمان با ويژگي قصه پردازي مورد ترديد قرار گرفته  نام لقمان حكيم شهرت يافته

ن احتمال بروز افسانه ها و تمثيل هايي بر ساخته با نام لقمان حكيم ، مطرح و توجيه شده درپايا. است

  .است

  

  جايگاه شخصيتي تاريخي و ادبي ،حكايات و افسانه ها  ،ازوپ  ،لقمان : هاي كليدي واژه 

  

  

  

  يدانش آموخته ي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاداسلامي تهران مركز* 

  1/5/91: تاريخ پذيرش مقاله  3/10/90: اريخ دريافت مقاله ت
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  :مقدمه 

از موضوعات بحث انگيزي كه از دير باز در ميان قرآن پژوهان مطرح بوده و از چند دهه گذشته 

لقمان حكيم در قرآن ذكر شده صورتي بسيار جدي به خود گرفته است، موضوع قصه ها و شخصيت  

ه است قرآني يعني لقمان حكيم سامان گرفتيكي از شخصيت هاي نام آور  نوشته پيش رو درباره. است

و به طور ويژه به بررسي و نقد تطبيق هاي تاريخي ارائه شده در مورد اين شخصيت الهي و قرآني 

ت به بسنگذشته از بيان وحي كه در باور اهل ايمان راه هرگونه ترديد و انكاري را . پرداخته است

او در آثار  ي ، آنچه در باره يشگرهژوپطبق نظرريخي لقمان حكيم مي بندد، شخصيت واقعي و تا

. گذشتگان آمده است آنقدر از حقيقت و واقعيت نشان دارد كه او را بتوان موجودي تاريخي دانست

اگرچه امروزه به زحمت مي توان از وراي اين ظلمت و ابهام افسانه، شخصيت تاريخي او را آشكارا 

با اين حال به طور يقين مي توان وجود او را در قرون گذشته مسلم و قطعي شمرد و بيرون كشيد، 

درنوشته هاي ازوپ آنچه مطرح مي شود آنست كه خود داستانهايش را ننوشته است و پيش از او ذكر 

نگارنده كوشيده است به بررسي اين مطالب و به بررسي شخصيت تاريخي و ادبي لقمان و . است شده

  .دازدازوپ بپر
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  لقمان و ازوپ

بعضي از فضلاي فرنگ از دو سه قرن پيش بدين سو گمان برده اند كه لقمان حكيم در مشرق زمين 

افسانه اي يا  1ابل نويسفازوپ افسانه پرداز و . شهرت دارد» ازوپ«همان است كه در دنياي غرب به 

                             قرار  يونان است كه كساني وجود تاريخي او را مورد ترديد نيمه اساطيري

ميان مثل هاي منسوب به ازوپ و  –بعضي به دليل شباهت هايي كه . )5/1970/،1369دهخدا،( داده اند

  .خوانده اند) ازوپ جهان عرب(يافته اند لقمان را ايوب العرب  - آنچه به لقمان نسبت داده شده است

  ). 472، 1986... ،فيليپ حتي ( 

مثال ازوپ در قرن پنجم پيش از ميلاد، جمع آوري شـده و تـاريخ قـديم تـرين     اگويند مجموعه اي از 

                      آنچـه بيشـتر بـر آننـد ايـن اسـت كـه ازوپ خـود         . م اسـت . ق 300موجـود آن در حـدود    يه نسخ

را نيز  دوره هاي پيش از اوداستان هايش را ننوشته بلكه پس از وي ، مثل هاي فراواني حتي مربوط به 

؛ مانند داستان باز و بلبل و يا عقـابي كـه مـورد    )480همان، ( عنوان داستان هاي ازوپ ثبت كرده اندبه 

اصابت تيري قرار گرفت و بعد پر خود را در آن تير مشاهده كرد كه ناصر خسرو اين داسـتان اخيـر را   

  : در ابياتي با مطلع زير به نظم در آورده است

  بياراست بحر طمع پر به پرواز  زخاست                            وگويند عقابي به در شهري بر     

  )              1376،126شعار، (                                                                      

زمان ازوپ اي بسيار متأخرتر از دوران ه رداخته يثال و حكايات آن كتاب ، ساخته و پماو پاره اي از 

ختن سهمي از آنها ميلادي نيز سا 1300حوالي - گردآورندة آن داستان ها - ودساست؛ علاوه بر آن، بلان

به هر روي، اين اثر در ميان ملل غرب ). 187، 1989عابدين،. (و نسبت دادن به ازوپ دخيل بوده است
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در ايران ، چون اين ... رزبان نامه و گلستان سعدي و كتاب م :مانند يكي از منابع تعاليم اخلاقي است،

كتاب از يوناني به سرياني ترجمه شد و در شام انتشار يافت، در مشرق زمين نيز تأثيري فراوان بر جاي 

و  )1333،29،حكمت (ه به لقمان حكيم منسوب گشتجا مجموعه امثالي به ظهور رسيد كنهاد و در آن

نويسنده و محقق فرانسوي، تصور كرده است كه لقمان حكيم » تاولوبونگوس«شايد بدين جهت بوده كه 

و ) 578،، 1314گوستاو لوبون(تمامي حكايات خود را از ازوپ گرفته يا مأخذ هر دوي آنها يكي است 

ابراز داشته اند كه لقمان  2ميلادي 18شهير فرانسوي در قرن  ه يفيلسوف و نويسند» ولتر«كساني چون 

  .)حال اينكه اين طور نيست(ر دو يك نفرند، حكيم و ازوپ ه

بايد دانست كه در ميان نويسندگان پيشين شرق كمتر كسي است كه ازوپ را بشناسد و يا نام او را 

در كتابهاي لغت فرنگي و معاجم نيز ازوپ را از لقمان جدا ثبت كرده اند از يك قرن پيش . شنيده باشد

م گمان بردند او همان لقمان مشرق زمين است كه در دنياي بدين سو برخي از نويسندگان ايراني ه

غرب به ازوپ معروف گشته و دانشمندان فرنگ شرح زندگاني او را بهتر به دست آورده ند؛ چنانكه 

  شرح حال ازوپ را نوشته و مأخذ فابل ها و  3ميلادي 17شاعر بزرگ فرانسوي در قرن » لافونتن«

البته بايد دانست كه لافونتن ). 73- 74 ، 1322دسن پير، . (ستقصه هاي او همان حرف هاي ازوپ ا

                         من به منظور حق گزاري مي گويم كه قسمتي از «: خود در مقدمه يكي از افسانه هاي خود نوشته است

تر  حكيم خردمند هندو هستم؛ مردم اين كشور او را خيلي قديم 4»بيدپاي«افسانه هاي خود را مرهون 

. »و اصيل تر از ازوپ مي پندارند، اگر ازوپ نيز خود در زير نام لقمان حكيم پنهان نشده باشد

به گفته صاحب نظران، ادبيات سانسكريت و هندي در پيدايش امثال ازوپ سهمي ) 231محجوب، (

از  و حكايت هاي كليله و دمنه از ديرباز و شايد پيش) 186-1989،188عابدين، ( است وافر داشته
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و  قرار گرفته استآنكه به زبان پهلوي نقل شود، در يونان به صورت داستانهاي ازوپ مورد تقليد 

                   زرين كوب، ( .بعدها نيز در بعضي از امثال لافونتن به طور مستقيم مورد اقتباس قرار گرفته است

دورانت حكايات ازوپ را در عين و شايد بر اين پايه بوده است كه ويل ) 1/115، 1354نقد ادبي،

داشتن مفهوم و فلسفه ومختصات يوناني، داراي شكل شرقي و برگرفته از منابع مشرق زمين دانسته 

  ).1365،2/164ويل دورانت، . (است

برخي مي گويند . حقيقت اين است كه زندگي ازوپ نيز در ظلمت اوهام و افسانه ها مخفي مانده است

متولد شده و ) 188، 1989عابدين،. (م . ق  630ش از ميلاد و به عبارتي در او در حدود قرن ششم پي

. م. ق  554در برخي از آثار، تولد او در سال . وفات يافته است) 72دسن پير، ( م . ق  500يا  560در 

يعني همان سالي كه ) 1376،15/125طنطاوي،(دانسته شده است؛ ) سال پس از بناي شهر روم 200(

كه اگر اين مورد اخير حقيقت داشته باشد؛ پرده از بسياري . را براي تولد لقمان معين كرده اندتركها آن 

 5»ساموس«گفته اند وي در آتن و ) 2/772، 1354باستاني پاريزي،. (افكار گوناگون برداشته خواهد شد

روايات بر  در محل تولد او اختلاف فراوان است؛ از برخي. چندي بنده بوده و سپس آزاد گشته است

اما عقل وافر و هوش سرشار ) 5/129، 1362معين،(» كريه المنظر، الكن و گوژپشت بوده«مي آيد كه او 

وي باعث گشته كه سرانجام به آزادي دست يابد، افسانه ها، زندگي و مرگ ازوپ را بدين صورت بيان 

ابل و بخشي از مشرق را كرده اند كه او پس از آزادي يك چند به سير و سياحت پرداخت و مصر و ب

رفت و به رغم منظر زشت، هوش سرشار وي باعث جلب  6»كرزوس«زير پا نهاد و در آخر به دربار 

كرزوس  ؛تلافاتي عنوان شده از جمله اينكهخمرگ او نيز ا ي درباره. محبت و عنايت پادشاه ليدي شد

                     نيز چنين كرد و ليكن چون از ببرد؛ او  7»دلف«او را مامور كرد از سوي وي هدايايي براي معبد 
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آنان سخنان طعن آميزي  ي ظاهر سازي كاهنان معبد مزبور سخت شگفت زده و متنفر شده بود، درباره

بر زبان راند و آنان هم از اوانتقام گرفتند؛ بدين صورت كه جام طلايي مخصوص خدايان معبد را در 

تهام دزدي به مرگ محكوم كردند و از بالاي صخره اي  به زير افكنده به بنه او نهادند و سپس او را به ا

داستاني مانند ديگر داستانهاي گمان آميز مانند داستان يوسف و بنيامين در سفر  8قتلش رساندند

مرگ ازوپ ي داستان ديگري در باره . ولي سرانجام نام او مدار و مركز انسانهاي خيالي گشت ،پيدايش

وقتي ازوپ از طرف كرزوس مأمور : ه خلاصه آن را بدين صورت مي توان بازگو كردمعروف است ك

رساندن پول و هدايا به معبد دلفي شد، در راه آنها را براي خود برداشت و از اين رو به دست مردم 

  ).164همان، . (دلفي به زجر كشته شد

منقول از لقمان نيست؛ از جمله  ازوپ داستان هايي مشهور است كه بي شباهت به جريانات ه ي دربار

ازوپ رفت و جز . او را گفت كه به بازار شو و بهترين چيزها بخر 9»خسانتوس«مولاي ازوپ : گويند

و كليد همه دانشها و  ي بهتر نيست؛ چه زبان رابط مردماناز زبان چيز: چند زبان چيزي نخريد و گفت

                  براي اينكه او را دچار زحمت سازد،  مولايش. ستايش يزدان استابزار ركن حقيقت و خرد و 

: ازوپ اين بار نيز، چيزي جز زبان از بازار نياورد و چنين گفت. بدترين چيزها را بخر: بدو گفت

                     . بدترين چيزها در جهان، زبان است؛ چه مادر همه مجادلات و سرچشمه اختلافات و نزاعها زبان است

» مانند زبان ازوپ«: از آن پس اين مثل در زبانهاي اروپايي رايج شده است كه ).  72، 1322پير،دسن (

و مقصود هر سخني است كه داراي دو تعبير و دو معناي متباين باشد؛ يكي مستوجب مدح و ديگري 

روزي خواجه لقمان در : در داستان لقمان حكيم نيز آمده است). 30، 1333حكمت،. (مستحق قدح

لقمان در . سرايي، سفره اي گسترده بود و مهمانان خود را در سايه جود و كرمش پذيرايي مي كرد
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از شنيدن سخنان بيهوده آنها سخت در اما خدمت مهمانان و تهيه وسايل رفاه ايشان سعي وافر داشت

ب آنها عذاب بود و همواره مترصد فرصتي بود تا عادت زشت آنها را گوشزد كند و در اصلاح و تهذي

در اين هنگام گروهي از مهمانان خواجه، وارد سرا شدند و خواجه به لقمان فرمان داد تا . گامي بردارد

لقمان غذايي لذيذ از دل و زبان . گوسفندي ذبح كند و غذايي از بهترين اعضاء گوسفند مهيا سازد

بدترين اعضاء گوسفند، روزي ديگر خواجه امر كرد، از . گوسفند، فراهم نمود و نزد مهمانان آورد

: خواجه با تعجب پرسيد. غذايي آماده سازد؛ لقمان بار ديگر غذا را از دل و زبان گوسفند مهيا كرد

اين دو عضو : چگونه است كه اين دو عضو گوسفند هم بهترين و هم بدترين هستند؟ لقمان پاسخ داد

ت خير و زبان گوياي حكمت و مهمترين اعضا در سعادت و شقاوتند چنانكه اگر دل سرشار از ني

معرفت و حلال مشكلات مردم باشد، اين دو عضو بهترين اعضاء هستند و هرگاه دل بدانديش و پست 

نيت باشد و زبان گوياي غيبت و تهمت و محرك فتنه و فساد؛ هيچيك از اعضاء، بدتر و زيان بارتر از 

  .اين دو عضو نخواهد بود

ن كه در صورت باختن در قمار تمام آب درياچه را بنوشد و چاره نيز داستان شرط بندي ارباب لقما

) 1/536، 1371خزائلي،(ور روم؛ به صورت شرط بندي كشيش با امپرات انديشي لقمان و نظير آن

همچنين صورتي از داستان ميوه خوردن غلامان و تهمت زدن به لقمان كه در منابع تاريخي و تفسيري 

در مثنوي  10)داستان ميوه خوردن غلامان، تهمت زدن به لقمان(لانا از آن و روايي كم و بيش آمده و مو

  )536، همان. (در داستان هاي ازوپ به چشم مي خورد. به مثابه تمثيلي بهره جسته است

چون لقمان در دنياي غرب نخست از راه همان حكايات مندرج در كتاب منحول و مجعول امثال 

آن را پرداخته و نخستين بار نسخه اي از آن ) 204-1363،205الجليل،عبد(لقمان، كه مؤلفي ناشناخته 
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فته، مقايسه وي با ازوپ در ذهنيت غربيان امري رگه، مورد شناسايي و ارزيابي قرار در پاريس يافت شد

در حكايتهاي كتاب ياد شده براي حيواناتي چون » هلر«ا اين همه به گزارش قابل درك است؛ ب

شترمرغ، كفتار، شغال و شتر كه در زندگي اعراب بومي به وفور مورد نظر است هيچ نقشي مشاهده 

طور كه نمي شود؛ اين امر به صورت جدي انتساب آنها را به لقمان مورد ترديد قرار مي دهد و همان 

  ما را به اين تصور نزديك مي كند كه كتاب مزبور، ) 1996،5/66المنجد،(ند، كساني گفته ا

ترجمه اي از حكايت هاي ازوپ است كه از روي متون سرياني در نواحي مسيحي نشين شامات به 

و به گفته برخي از صاحب نظران معاصر عرب، گذشته از اينكه نامي  11.دنياي عرب راه پيدا كرده است

ر آثار قديمي عرب ديده نمي شود، وجود نارسايي ها و ناهنجاري هاي اسلوبي و از اين كتاب د

اشتباهات فراوان نحوي و صرفي در آن، نشان مي دهد كه اين مجموعه از لغتي ديگر و به احتمال، از 

  ).62- 1331،68احمد امين،؛186- 190؛1363عابدين، . (به زبان عربي راه پيدا كرده است 12»آرامي«لغت 

. روي از كساني كه منابع اصلي شناخت لقمان را دراختيار داشته يا مي توانسته اند مراجعه كنند بدين

مانند برخي از نويسندگان عرب و ايراني، قياس ازوپ با لقمان و يكي دانستن آنها بسيار شگفت انگيز 

رديدي است و از تمامي آنها شگفت تر سخن طنطاوي مفسر معروف عرب است كه بدون هيچگونه ت

يا كشف تازه اي كرده است؛ وحدت واقعي ازوپ و لقمان را پذيرفته و به گونه اي برخورد كرده كه گو

جالب اينكه تنها مستند خود را نيز اشتراك مضموني فابل هاي ازوپ با ) 1376،15/125طنطاوي،(

  .محتويات امثال لقمان و مانند آن دانسته است

غ منابع اسلامي و شيعي مي رفتند،                              آغاز به سرا حال آنكه اگر او و ديگر محققان در

                          آنچه از حكمتهاي لقمان در احاديث اسلامي وجود دارد، با آنچه از فابل ها و شد معلوم مي 
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ن بلانودس با ابراز افسانه هاي ازوپ در ادبيات فرنگي آمده، به كلي متفاوت است؛ اگرچه كساني چو

سعي كرده اند فضا را براي قول به وحدت ازوپ و لقمان حبشي  13»اتيوپي«هم ريشگي واژه ازوپ و 

چنانكه عنوان (چند حكايتي هم كه بر حسب مضمون مشترك افتاد ). 188 ،1363دينعاب. (فراهم سازند

  .زوپ در بلاد عربي تلقي شودتوارد خواطر است ويا بايد اثر انتشار داستان هاي ا جهتيا از ) شد

آنها از نظر  ي اساساً سخنان لقمان را به هيچ روي نمي توان فابل يا مانند آن ناميد؛ چه آنكه عمده

قالب، صورت موعظه دارد و از نظر محتوا، دعوت به توحيد و زهد و توجه به حسابگري دقيق خداوند 

ت و انچه از ازوپ در زبانها مشهور است و در و پاداش روز جزا و ثواب و عقاب الهي و مانند آن اس

الاغ و مانند آن با مضاميني زميني  هايي، بعضاً ابتدايي، از زبان سگ، گرگ،كتابها به ثبت آمده، قصه 

است كه البته مي توان همانندي هاي فراواني از آن را در ادبيات فارسي و عربي و چه بسا ادبيات 

  .افسانه مرز و بوم نمي شناسدزيرا قصه و  14جهاني پيدا كردند

لقمان حكيم خانه تنگ و كوچكي داشت كه شبا هنگام در آن در رنج  :سنايي نيز در حكايتي مي آورد

اين همه سرا بستان كه در دنياست، اين : كسي از او پرسيد. بود و در روز نيمي از او در آفتاب مي ماند

سخ مي دهد كه اين جهان كاروانسرايي است كه چه خانه اي كه براي خود فراهم كردي؟ و لقمان پا

نيز به ) ع(محل گذر است و من مسافر؛ عدم تعلق است كه انسان را به مراحل بالا مي رساند كه مسيح 

  . ) 5935- 2953، 1375سنايي، (دليل برخورداري از اين خصيصه به علام بالا راه يافت

كتابي نوشته و در  15»پاتر«قق انگليسي به نام يك نفر مح«: مرحوم مجتبي مينوي در جايي نوشته است

و پسر يا دو آن هشتاد و چند قصه از داستانهاي متعلق به اقوام و قبايل مختلف عالم كه در آنها پدر 

چون قصه فردوسي را از _كار مي كنند، يافته و آنها را با يكديگر سنجيده و منسوب نزديك با هم پي
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ه در آن بيان شده، كامل ترين و جامع ترين آنها ديده، تحقيق خود وانح گوناگون و جزئياتي كجهت س

). 23- 24 ،1354،زرين كوب، با كاروان حله ؛13-15 ،1372،مينوي. (را سهراب و رستم ناميده است

 تجربه نبرد مانندمنظور اين است كه افسانه هاي ملل در مضامين اصلي خود همگوني هاي فراواني  

  .دارند

آدم را با زندگي بازگومي كنند، باور كردني است كه داراي درون مايه هاي مشترك  بي امان اولاد 

به هر روي ميان داستانهايي چون فابل هاي ازوپ كه حكايت خاكيان است و بيشتر در . فراوان باشند

ان جدول زمينيان معنا پيدا مي كند، با قله هاي بلند حكم لقماني كه اوج آشنايان حريم معرفت دريابندگ

  .اصلي آنها هستند، تفاوت از زمين تا آسمان است

كه فابل ها و مثل هاي ازوپ عموماً داراي مضاميني سازنده و مثبت است و ند با اين همه ناگفته نما

ذهن، روان و گمان خود مي تواند از آنها تفسير و برداشتي  ي برابر معمول آدميان، هر كسي بر پايه

وني خود داشته باشد و چه بسا نتايجي كه چند نفر از يك قصه مي گيرند، متناسب با نياز اخلاقي و در

  .اگرچه مثبت و سودمند، به كلي با يكديگر ناهمگون باشد
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  :نتيجه گيري

سيزدهم ميلادي مجموعه اي با عنوان امثال لقمان به  وبرابر با قرن دهم  ،هجريهفتم  يا در قرن چهارم

شد و در بلاد مسلمانان رواج يافت و به ملاحظاتي كه پيدا شد، خاستگاه صورت كتابي مستقل پيدا 

از آنجا كه در اشعار و  . پيدايش احتمال وحدت لقمان و ازوپ در ذهن برخي از خاور شناسان گشت

ادب عصر جاهلي نمي توان اشاره اي به حكايتها و امثال ياد شده يافت، مي توان بدين باور نزديك شد 

 ي گفته اند قديم ترين نسخه. عه در سده هاي دوم تا هفتم قمري گردآوري شده استكه اين مجمو

مثل و  41كتابخانه ملي پاريس است كه در آنجا  ي خطي از حكايت هاي منسوب به لقمان، نسخه

حكايت گرد آمده است و برخي از دانشمندان آنرا گزيده اي از امثال ازوپ دانسته اند كه به عربي راه 

حاضر با تفضيل مشخص شد كه اين دو شخصيتي  ي و در مقاله) 38- 39 ،1333،حكمت. (استيافته 

مجزا از هم هستند و اين هماني بين آنها از گوناگوني آرا و عقايد بزرگان علم و ادب و تاريخ دانان 

  .است
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  :پي نوشت 

                    هـا و   در اصل بـه معنـي حكايـت آمـده اسـت و در اصـطلاح عـام بـه افسـانه         )  FABEL(فابل -1

به نمايشنامه و شعر و حكايت اخلاقي و ضرب المثـل و ماننـد   . داستان هاي هدف دار اطلاق مي شود

  1699ص  2فرهنگ كامل انگليسي فارسي آريان پور، ج  .آن هم گاهي فابل گفته مي شود 

دكتر / 59تا  52، صص 1ج  جهت اطلاع از زندگي ولتر در زبان فارسي، تندر، انسان هاي جاويدان، -2

/ 194تـا   185، صص 2جواد حديدي، اسلام از نظر ولتر؛ محمدعلي فروغي ، سيرحكمت در اروپا، ج 

  .در مجلد سوم» ولتر«آندره كرسون، فلاسفه بزرگ، ترجمه كاظم عمادي، 

، 2 ؛ نوابغ علوم، ج103و  102، صص 2تندر، انسان هاي جاويدان، ج  ،جهت شرح زندگي لافونتن -3

  .63ص 

و نامي اسـت فرضـي   ) 116اعلام المنجد، ص (بيدپاي به زبان سانسكريت به معناي صاحب دانش  -4

وي ). 791، ص 1فرهنگ نظـام، ج . (براي برهمن افسانه اي كه داستان هاي قديم هند را بازگو مي كرد

كنار دپشليم در آغاز  نام او در). 478، ص 11لغت نامه دهخدا، ج (راجه بزرگ هند بود » داپشليم«نديم 

باب هاي كليله و دمنه ابن مقفع به عنوان بازگو كننده داستان ها به وفور ديده مـي شـود؛ همچنـين در    

  .آغاز كليله و دمنه فارسي

  جزيره اي در يونان -5

قبل از ميلاد بر آن  546تا  560از سال ) تقريباً تركيه كنوني(پادشاه ليدي  ( Kroisos ) كروزوس  -6

سلطنت اين پادشاه در سال ياد شده . 318تاريخ ملل قديم آسياي غربي، ص : ك.ر. ر حكومت كردكشو
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كتاب (حسن پيرنيا، ايران باستان  ،براي تفصيل اين جريان. توسط كورش پادشاه ايران درهم فروريخت

  .293تا  68، صص ) دوم

  .مركز مهم مذهبي يونانيان -7

از چيزهـاي  ((نوشته مرحوم استاد عبدالحسين زرين كوب در كتاب » لقمان حكيم«برگرفته از مقاله  -8

  .80و  79، صص ))ديگر

9- »XANTUS « ، لغت نامه ( . و خانتوس هم آمده است» اگزانتوس«اين نام در ترجمه هاي فارسي

؛ عبدالحسين زريـن كـوب، از چيزهـاي    72برناردن دسن پير، كلبه هندي، ص  :197، ص 5دهخدا، ج 

  ).79ديگر، ص 

ظاهراً مĤخذ مولانا بايد منطق الطير عطار باشد كه در آن كتاب نيز صحبت از غلامي است كه ميوه  -10

  ....تلخ را از دست پادشاه مي خورد و نمي گويد كه تلخ است

  .المعارف اسلام انگليسي ةدر دائر (B. Heller)مقاله لقمان  -11

گفته اند زبان آرامي لهجـه اي از زبـان سـاميان    . قوم آرامي منسوب به آرام فرزند پنجم سام است -12

و زبان آنها جانشين زبان بابلي شـده و  ) 68، ص 2لغت نامه دهخدا، ج (بدوي مشرق فرات بوده است 

تاريخ ملـل قـدمي آسـياي    . (از قرن هشتم پيش از ميلاد نويسندگان آرامي در دربار آشوري ها بوده اند

محمـد تقـي بهـار، سـبك     : ك. مفصل از خـط و زبـان آرامـي، ر   براي اطلاع دقيق و ). 253غربي، ص 

  .1شناسي، ج 

                    » اتيـوپي «و سـياه پوسـتان آفريقـا را    يونانيان قديم نوبه اي ها : اعتمادالسلطنه در جايي گفته است -13

و حاصل معنا  يعني چشم» يپ« مي سوزم و ؛در لغت يونان يعني» اتيو«گفته اند؛ يعني اهل اتيوپي و مي 
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آنكه چشم من از شدت گرما مي سوزد؛ چون اهل آن مملكت حالاً يا قالاً اين سخت گفته به اين اسـم  

ممكـن اسـت كسـي از جنـاب     ). 38تطبيق لغات جغرافياي قديم و جديد ايران، ص . (موسوم شده اند

ود را از يك تركيب يوناني كشوري با فاصله بسيار زياد از يونان چگونه نام خ: اعتمادالسلطنه بپرسد كه 

البته معلوم است كه جناب اعتمادالسلطنه خود نيز اعتمادي به اين سخن ندارد؛ بدين روي ! گفته است؟

به معني سياه اسـت و اتيـوپي يعنـي كشـور     » اتيو«: جماعتي از لغويين گفته اند: متعاقب آن آورده است

  ).همان(سياهان 

ش توسط علي اصغر حلبي به فارسي منتشـر   1352زوپ در سال مجموعه اي به نام افسانه هاي ا -14

ش مجدداً انتشار يافت كه براي محققان فارسي زبان  1372شد و همان با اضافات و اصلاحاتي در سال 

 .بسيار سودمند تواند بود

15- Potter      
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